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 بسم الله الرحمن الرّحیم
  
  

 کلام مصنف در برگشت تمام مراتب وجود به اصلِ واحد
 در جلسۀ قبل مسئلۀ کثرت در وحدت را توضیح دادیم؛ که چطور این کثرت، تأکید برای وحدت است!

بِ خود وجود هستند از نظر اینکه مراتبما هی وجود  جمیع این انوار و این مراتب وجودو جمیعها 
توانیم آنها را مانند شعاع و سایه ما میکأشعَّة و أظلَّة شوند و با عدم مقایسۀ میو مقیسة إلی العدم 

 شوند.که با ظلمت بحت قیاس می 1مقیسة إلی ظلمة بحتة؛ در نظرِ بگیریم

 مثال نور برای شدّت و ضعف داشتن وجود
چون خود اظلّه یک مرتبۀ نازل از شعاع است، ولی بالأخره باز در آنجا هم نور هست. آقایان به اصلِ 

گویند، گرچه باز نور ضعیف گویند، و بعد اگر آن نور در جایی انعکاس پیدا بکند، به آن سایه مینور، شعاع می
 است!

گویند؛ مثلًا خورشید را نور ر میاگر آن نور ضعیف باز در جایی انعکاس پیدا بکند، به آن هم نو
شود. و اگر نور گویند. حالا اگر نور آن در ماه انعکاس پیدا بکند، نورِ ماه، ظلّ و سایۀ برای نور خورشید میمی

شود. و اگر ماه در زمین انعکاس پیدا بکند، همین نوری که الآن در زمین است، دوباره نسبت به نور ماه، ظلّ می
اشود و که در زمین است، در یک آینه و مرآت بیفتد، نسبت به آن ظلّ می دوباره این نوری  .هلمّ جرًّ

بالأخره نور، نور است! مراتبِ آن، شدّت و ضعف دارد، ولی ظلمتِ بحت که نیست! مراتبِ وجود هم 
 طور هستند؛ یعنی شدّت و ضعف دارند.همین

ر مفهوم وجود، مشترک هستند؛ یعنی و چون این مراتب د و بما هی مشترکاتٌ فی مفهوم الوجود
و چون این مراتب  یتخلَّل الّلاشیء فیه ، و بما هی شیء لممفهوم وجود بر همۀ اینها صادق است

، و بما أنَّ ما شیئی هستند که لا شیء که همان عدم است، در آنها تخلّل ندارد و ترکیب نشده است
الإمتیاز در شیئیّتِ وجود، عینِ و چون ما به الاتفِّاقبه الامتیاز فی شیئیّة الوجود عین مابه

اینکه اینها نه فی شیئیّة المهیّة ، لازیرا وجود بسیط است لبساطتهالاتفّاق و الاشتراک است؛ مابه
 در شیئیّتِ ماهیتّ با همدیگر اتفّاق دارند

 الإشتراک وجود دارد.به الاختلاف است، بلکه در وجود است که ماچون ماهیّت مابه
من حیث الشّدَّة و الضّعف و اینکه این کثرت در مراتبِ وجود و از جهتبما أنَّ هذه الکثرة  و

ر د از حیث شدتّ و ضعف، کمال و نقص، تقدمّ و تأخّر الکمال و النقّص و التقّدُّم و التأّخُّ ، تؤکِّ
 کند که حقّ وحدت است. وحدتی را تأکید میالوحدة الّتی هی حقُّ الوحدة 

 وجود با تعدد کثرات امعیت وحدتاحرازِ ج
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شود و نقاط خلأ و خلل در او کمتر تصوّر هرچه کثرت بیشتر باشد، جامعیت آن وحدت بهتر احراز می
 شود. و هرچه کثرات بیشتر باشند، دالّ بر این است که آن وجودِ بسیط همه را در بر گرفته است.می

گویم که آقا کی باران آمده است؟! ن آمده است! من میاگر باران آمده باشد و شما به من بگویید که بارا
 باران نیامده است!

مثال بابگوییم که نه، این خیابان را منگویید که نگاه کن و ببین که الآن خیابان خیس است! میشما می
خانه گوییم که صاحبگوید که آن کوچه هم خیس است! میهایش خیس کرده است. میشهرداری با ماشین

گوید که خاطر آمده است جلوی خانه و کوچه را آب پاشی کرده است. میح مهمان داشته است، به همینصب
گوید که حالا خانه خیس است، آخر روی آن پشت بام و آن حیاط چطور؟ میخاطر صاحبحالا این کوچه به

ن هم دیگر شهرداری رفته از اینجا به خارج از شهر برویم؛ بیابان را چه کسی خیس کرده است؟ مگر در بیابا
 است؟!

گوییم گوییم که باران آمده است! میاگر به بیابان برویم و ببینیم که بیابان خیس است، در همان اول نمی
طور به همۀ خاطر گودالی که قبلًا در آن آب بوده است خیس است. ولی وقتی که همینکه شاید این نقطه به

 گوییم که باران آمده است.جا خیس است، میهمه بینیم کهکنیم و میبیابان نگاه می
صورت این ها آب است و همه خیس هستند، درها و کوچهها و خیابانپس وقتی که ببینیم در تمام بیابان

کند. تا اینکه ببینیم که جاهای کمتری خیس بیشتر بودن مقدار آب و خیس بودن زمین، آمدن باران را تأکید می
 جا خیس نباشد!جا خیس باشد و یکباشد؛ یعنی یک

سیط است؛ اقتضای بساطتش این است که هیچ نقطۀ خلائی باقی نگذارد و همۀ این وجود هم چون ب
شود. موجودات را در بر بگیرد. پس هرچه موجودات بیشتر باشند؛ بساطت، وحدت و شمول او بیشتر اثبات می

 ای است که خلاصه خیلی جاها کاربرد دارد.و این همان نکته
 هر بسیطی در مفهوم خودش شمول دارد

شود، ولی آیا بسیط بودن وجود هم از اینجا طبق فرمایش شما سعه و انبساط وجود ثابت می تلمیذ:
 شود؟فهمیده می

قدر که شما قائل به انبساط بشوید، باید قائل به کند، هر دو یکی است! یعنی همیناستاد: فرقی نمی
آید. این م محدودیّت پیش میآید و در ترکّب هبساطت هم بشوید؛ چون اگر بساطت نباشد، ترکّب لازم می

 دو لازمۀ همدیگر هستند!
پس هر چیز بسیطی در مفهوم خودش شمول دارد؛ مثلًا شما اجناس عالیه را در نظر بگیرید، اینها بسیط 

شود، کیف، ها را شامل میهستند. و چون بسیط هستند، در مفهوم خودشان شمول دارند. مثلًا کمّ، تمام کمّ 
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 شود.مل میها را شاتمام کیف
شوند؛ کمِِّ یک خطّی، کمّ دو خطّی، کمّ ، قید خورد و مقیّد شد، یک عده خارج میکه این کمّاما همین

سطحی، کمّ حجمی. یا اگر کیف قید خورد و مقیّد شد به کیف مذوقات، کیف مسموعات و...، یک عده خارج 
 آید.ر در اینجا از انبساط هم بیرون میقدر که در آن، تغییر و ترکیب پیش آمد، دیگشوند. یعنی همینمی

 تر استآید، خبرش پایینکه می «بما»تمام این چند تا 
اگرچه کثرت از حیث اضافه  تکن الکثرة التّی من حیث الاضافة إلی الماهیّات الإمکانیّة و إن لم

 طور نیست که جهت وحدت در آن باشد تا مؤکّد وحدت باشد.به ماهیّات امکانی این

 ت اختلافِ کثرات به ماهیّت و اتّحاد آنها به وجودبرگش
طور نیست که جهت وحدت در آن باشد؛ یعنی لازمۀ پس کثرت از حیث اضافۀ به ماهیّات امکانی این

قدر که آن نور بسیطِ وجود در قوالب امکانیّه ریخت و کثرت پیش آمد، اختلاف کثرت، اختلاف است. همین
ۀ کثرت، اختلاف است. پس آن وحدتی که در این کثرت است، این قضیّه را دارد که لازمآید؛ چونبه وجود می

 نه خود کثرت!
کثرت یعنی اختلاف، تمایز، بینونیّت و تقابل. دو چیز که کثیر هستند، مقابل هم هستند، ولی اگر واحد 

ی خودش یک چیز است و باشند که دیگر مقابل هم نیستند! الآن این پارچ و این لیوان متکثّر هستند؛ پارچ برا
این لیوان هم برای خودش یک چیز است. گرچه هر دو در شیشه بودن متّحد هستند، ولی بالأخره اینکه این 
شیشه در این قالب ریخته شده است و آن یکی در قالب دیگری ریخته شده است، این دو را در مقابل هم قرار 

 داده است.
الإشتراک دیگر اختلاف نیست و هر دو شیشه به جهت ما پس لازمۀ کثرت، اختلاف است، ولی در آن

جا بریزید، یک واحد هم در یک هستند. اگر شما این را خرد کنید و آن را هم خرد کنید، و بعد همه را با
 شوند.می

اگرچه کثرت از حیث اضافه  تکن الکثرة التّی من حیث الاضافة إلی الماهیّات الإمکانیّة و إن لم
 طور نیست که جهت وحدت در آن باشد تا مؤکّد وحدت باشد.مکانی اینبه ماهیّات ا

پس ماهیّات امکانیّه محلِِّ اختلاف و امتیاز هستند، ولی آن وجودی که بر اینها عارض شده است، وجودِ 
 اند؛ چون وجود، حقّ است.واحد است. یا بگوییم که اینها بر وجود عارض شده

 کذلک ترجع إلی أصل واحد و سنخ فارد، وحدة لیست من جنس الوحدات المشهورة؛
گردند؛ و این یک وحدتی است تمام این مراتب وجود به یک اصل واحد و یک سنخ فارد برمی

 که از جنس وحدات مشهور نیست.

ست که از جنسِ گردند. و این یک وحدتی ابنابراین تمام این مراتب وجود به یک اصل و سنخ فارد برمی
آید؛ در اینجا بحثِ وحدت حقیقت وجود است، ولی بعداً شاءالله بعداً بحثش میوحدات مشهور هم نیست. ان

گوییم که این وحدت می« بسیط الحقیقة کلّ الاشیاء»یا در قاعدۀ « وحدت حقّۀ حقیقیّه پروردگار»در بحث 
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 در آن تصوّر دو کرد! شوددارد؛ یعنی نمییک وحدتی است که اصلًا دو بر نمی
شود بینید که تصوّر دو و سه و چهار در آنها میکه شما هرچه به قوالب امکانیّه نظر بیندازید، میدرحالی

توانید برای این میکروفون، تصوّر دو بکنید. کرد. الآن اینکه در جلوی من است یک میکروفون است و شما می
 تا و چهارتا هم دارد!وشی است، که در آنجا دوتا و سهآن دومی کجا است؟ در دکّان ضبط و صوت فر

کنید؛ هم جلوی من این کتاب در جلوی من است، و شما برای آن، تصوّر دو و سه و چهار را هم می
مثال الآن آقای فلانی را در نظرِ بابعالی و شما است؛ یعنی زیاد است. شما مناست، هم جلوی حضرت

توانید تصوّرِ فرد دوم را هم برای ایشان بکنید، گرچه در عالم دومی هستند، ولی میبگیرید، ایشان الآن یک فرد 
 شود که دومی را تصوّر کرد، مثلًا مثل ایشان یک مجسّمه درست کنند.برای یک فرد متعیّن نیست، ولی می

دم، فکر کنند که عینِ فرد هستند؛ یک وقتی موزۀ مردم شناسی رفته بوهایی درست میالآن یک مجسّمه
قدر خوب و قشنگ درستش کرده بودند! حالا این را کردم که یک پیرمرد آنجا نشسته است؛ یعنی این

گویم: اگر یک پیرمردی مثل همان مجسّمه در آنجا بنشیند، فرقش با مثال برای توضیح فرق این دو میبابمن
السّلام  ضرت عیسی علی نبیّنا و آله و علیهاین مجسّمه در این است که آن روح دارد و این روح ندارد. اگر یک ح

کند، کند. کسی که گنجشک درست میاش میدهد و زندههم بیاید و در آن فوت کند و بدمد، به این روح می
 کند!کند، برای او که فرقی نمیدیگر آدم هم درست می

نیست. از این گذشته شود که حتّی برای همین زید هم دو و سه را تصوّر کرد، گرچه در عالم پس می
مثال بابکنند؟ خودش در اینجا تشریف دارد، یک بدنش هم منکار میکنند، چهمگر اینهایی که خَلقِ ابدان می

در همدان است، یک بدنش هم در کرمانشاه است، یک بدنش هم در آفریقا است، یک بدنش هم در مکّه دارد 
 کند!د خودش درست میکند. خلقِ ابدان یعنی همین؛ یعنی ماننطواف می

ها را هم شیره توانند سر بعضیشود! حضورتان عرض کنم که بله! اینها میآنوقت خیلی کار خراب می
بمالند مثلًا فرض کنید که خودشان چندتا بشوند؛ یکی از آنها در این خانه برود و یکی از آنها در یک خانۀ دیگر 

شود که اینها خلاصه خیلی...! خود خودش بگردد! عرض میبرود، یکی از آنها یک جای دیگر برود و برای 
 توانید اشتقاقاتش و مسایل و تبعات اینها را همه تفریع فروع بفرمایید. بله!شما می

 عدم امکان تکثّر در وحدت وجود 
دارند، اما وجود یک پس بنابراین این وحداتی که در این عالم است، وحداتی هستند که دو و سه برمی

توانیم یک خدای دیگر را هم دارد؛ یعنی ما میدارد. حتّی خود خدا هم دو برمیاست که دو برنمی وحدتی
 اید!، یعنی برای خدا تصوّر دو کرده«شریک الباری ممتنعٌ »گویید: تصوّر بکنیم. وقتی که شما می

تدایی و بدوی شما را به اید؛ یعنی تصوّر ابالبتّه در اینجا قبل از آن تصوّر حقیقی یک تصوّر دیگری کرده
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این تصوّر رسانده است. اما اگر شما تصوّر حقیقی و دِقِّی راجع به حقیقت الوهیّت و حقیقت صانع اول بفرمایید، 
 توانید که برای باری تصوّر دو بکنید!صورت دیگر نمیاین در

ر در تصوّر ابتدایی توانیم دو فرض بکنیم؛ چون این کاخواهم بگویم که ما باز برای خدا میولی می
 توانیم آن را فرض بکنیم!گرچه ممتنع است، ولی می الباریشریکگیرد. تصوّر صورت می

توانید طور نیست؛ حالا شما مفهوم هستی را در ذهن بیاورید، ببینید که چطور میاما راجع به وجود این
دم یعنی نیستی. حالا آیا ما دو نیستی داریم؟! برای او، دو را تصوّر بکنید؟! شما مفهوم عدم را در نظر بیاورید، ع

طور وجود هم که به معنای هستی مفهوم نیستی یک تصوّری است که دو برای این تصوّر، معنا ندارد. همین
تا  بینید که هستی یعنی وجود و حقیقت. حالا حقیقت در عالم چنداست، اگر شما در آن دقّت و تأمّل بکنید، می

 ست.است؟ یکی بیشتر نی
پس آن حقیقت وجود نه مفهومش، تمام قوالب امکانیّه را در برگرفته است و خود خدا هم که مبدأ این 

بما أنّ له انیّةّ و تقرّرٌ، بما انّ وجود است را هم در برگرفته است؛ یعنی این معنا و مفهومِ وجود، خدا را هم ـ 

 ؛ از نظر تصوّر ذهنی ابتدایی ما ـ شامل شده است.له حدّ 
بینید که ما دو هستی نداریم، بلکه یک هستی بیشتر نداریم! این اگر شما هستی را تصوّر بکنید، می

تواند دو بردارد. و برگشت این به همان وحدت پروردگار است، که شود، که اصلًا نمیوحدت حقّۀ حقیقیّه می
ون در مقام واحدیّت تکثّر است، و این کند و مقام احدیت او است، نه مقام واحدیّت؛ چیکتائیّت او را اثبات می

 تواند او را ثابت بکند.می
پس برگشت تمام اینها به اصلِ وجود است و وحدتی که حاکم بر این وجود است، از جنس بقیّۀ وحدات 
نیست. و در اینجا وحدت، عین حقیقت وجود است و وجود، عینِ وحدت است. و وحدت چیزی است که 

 شود.انتزاع میاز حاقِّ حقیقتِ وجود 
 بررسی وحدت حقیقت وجود در خارج

بینیم مادیّ است؛ یعنی سنگ و کوه و دریا و زید و عمرو و... همه تلمیذ: هر موجودی که ما می
مادیّ هستند. حالا بحث ما در این است که آیا تمام اینها با این اختلافاتی که دارند، یکی هستند؟ یعنی 

 ؟وجود من با وجود سنگ یکی است

استاد: شما اگر بخواهید در مکان او باشید، دیگر شما نیستید. صحبت ما در وحدت، این است که وقتی 
توانید بگویید که من او شدم! شما وقتی صورت شما نمیاین شود، درآن وحدت بر همۀ عالم وجود، حاکم می

صورت او یکی است و شما هم یکی نای دهید؛ درگویید: من او شدم؛ یعنی خودتان را در مقابل او قرار میمی
 گوییم که آن یکی از کجا آمد؟!شوید. حالا میهستید که با همدیگر دوتا می

طور نیست! بلکه منظور از وحدت، وحدت خارجی حقیقت وجود است. که با آن وحدت، نه، مسئله این
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ر نیست. شعر سعدی صورت با آن وحدت، یک امر واحد بیشتاین نه شما هستید، نه آن سنگ هست. در
 گوید:می

 1چو سلطان عزّت عَلمَ برکشد *** جهان سر به جِیبِ عدم برکشد

خواهد بیاید و حکومت بکند و خودش را مطرح بکند، دیگر چیزی برای بقیّه در یعنی وقتی که او می
من هستم، دیگر اصلًا ماند، تا اینکه بگویید: او یکی و این هم یکی! وقتی که خدا بگوید که مقابل او باقی نمی

طرف دومی نیست، دیگر در مقابلِ خدا، هیچ نیست! صحبت در این است که حقیقتِ وجود یک حقیقت 
 ماند.باقی نمی« او»و « تو»و « من»واحدی است که با آن حقیقت واحد دیگر 

 اند؟تلمیذ: با این وحدتی که ذکر شد، چطور این آقایان قائل به تباین شده

خاطر این است که اینها قائل به اصالةالماهیّة هستند. البتّه اینکه شدن به مسئلۀ تباینِ وجود بهاستاد: قائل 
 گویند.بگویند: ما تباین در وجود داریم، معنا ندارد. خود مرحوم حاجی هم این را می

 اند؟صورت چرا مرحوم حاجی در اینجا این مسئله را ذکر کردهتلمیذ: در این

اند، اند را در اینجا ذکر کرده: به نظر من هم اینکه ایشان مطلب این آقایان که قائل به تباین شدهاستاد
 مناسب نیست. 

 تبیین نظریه ذهنی بودن اشتراک معنوی وجود
گذارد دیگر جایی برای اینها، باقی نمی« اشتراک معنوی وجود»در مسئلۀ وحدت حقیقت وجود، بحث 

جا ما در همان لِأنَّ معنیً واحِداً لا ینُتزََعُ گوید: آورد میچون این بحث اشتراک ما همان جا دلیلی که ایشان می
تواند دو برای او واحد است و ذهن نمی، گفتیم که مفهوم وجود یک مفهوم «اشتراک معنوی وجود»در بحث  ـ

اند که مسئله در آنجا یک مسئلۀ مفهومی و ذهنی است؛ یعنی ـ این مسئله را گفتیم که آقایان فرموده تصوّر بکند
فهمد، یک مفهوم واحد است که در بین مصادیقش اشتراک معنوی است. یعنی مفهومی که ذهن ما از وجود می

آید، آید، بلکه فقط یک معنا در ذهن میذهنتان نمی ای درکنید، مفاهیم متعدّدهراک میشما وقتی این مفهوم را اد
خواهید تصوّر بکنید، ذلک. یعنی وقتی که شما عین را میبه خلاف اشتراک لفظی مثل لفظ شیر و عین و امثال

در ذهن  2ذلکم و امثالآید؛ مفهوم اسد فضّه، ذهب، ربیعه، حارث، چشای در ذهن میلاجَرم مفاهیم متعددّه

                                                      
 . بوستان سعدی، باب سوم. 1
 :400، ص 18. تاج العروس من جواهر القاموس، ج  2
 ـ عن استیفائهِا. رحمه اللّه تعالی و قال شیخُنا، رحِمهُ الله تعالی: معانی العیَن زادتَْ عن المَائةَِ، قصر المصنّفُ ـ»

لأشَرَف و قلتُ: و تفصیلُ ما ذکََرَه البهاءُ السَّبکی: هی العیَْنُ و المُکاشِفُ و الناحِیَةُ و الذَّهبُ و بمعنی أحَد و أهَل الدَّارِ و ا
ة العراقِ، یان المَاء، و ینْبوُع الماءِ، و وَسطِ الکَلِمَة، و الجَاسوس و عَیْن الإبْرَةِ و الشَّمْس، و النقد، و شُعاعُ الشَّمْس، و قبْلَ جَرَ 

ةً، و الخرمُ مِن المَزادةَِ، و مَطَرُ أیََّام لا ینارُ خاصَّ ، و النَّظرُ، و نقْرَةُ الرکبةِ، یقُْلِعُ، و العافیةُ  و اسمُ بَلَدٍ، و هو رأسُْ عَیْن، و الدِّ
ورَةُ، و عَینُ النَّظْرَةِ، و قَریةٌ بمِصْرَ، و الأخُ الشَّقِیقُ، و الأصَلُ، و عَینُ الشَّجَرِ، و طائِرٌ،  و الرکیة، و و الشَّخصُ، و الصُّ

رَر فی العیَنِ، و کِتابٌ فی اللُّغَةِ، و حَرفٌ مِن المعجَمِ.  «الضَّ
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ای از که خودِ مفهوم این اشتراک لفظی، تکثّر ذهنی دارد؛ یعنی مفاهیم مختلفهخاطر این است آیند. اینها بهمی
 آید.این در ذهن می

آید. البتّه مصادیق از یک معنا، معنای دیگری نمی اما مفهوم وجود، وحدت ذهنیّه دارد؛ یعنی در ذهن غیر
 آیند، ولی ما کاری به آن مصادیق نداریم، بلکه ما به خود مفهوم کار داریم.ن میاین وجود در ذه

گویند که بحث ما در اشتراک معنوی کنم. این آقایان میمن در اینجا تقریر مطلب این افراد را بیان می
 ند.ماآید، که آن مفهومِ واحد مثل طلب میوجود، بحث ذهنی است؛ یعنی یک مفهوم واحد در ذهن می

اید. حالا کنید، خواستن را تصوّر کردهطلب، طلب است؛ یعنی وقتی که شما در ذهن طلب را تصوّر می
شود امر. یک وقتی طلب از عبد این خواستن مصادیق متعدّدی دارد؛ یک وقتی طلب از مولا به عبد است، می

تبۀ استحبابی دارد، مرتبۀ استحباب شود درخواست. طلب از مولا به عبد هم مراتبی دارد؛ مربه مولا است، می
تأکّدی دارد، مرتبۀ وجوب دارد. طلب یک شخص از یک شخص دیگر این هم یک طلب است، تهدیدی هم 

 ذلک.کند، طلب است و امثالکه یک شخص می
 تمام اینها طلب هستند ولی آن طلبی که در ذهن است، یک امر واحد است که مصادیقش متعدّد هستند.

آید، یک تصوّر واحدی بیش نیست، که آن تصوّر، آن مفهوم ذهنی ما از وجود که در ذهن می ذاهبناءًعلی
مصادیق متکثّرۀ مالانهایة دارد؛ یک مصداقش پروردگار است که مالانهایه بلکه فوق مالانهایه است، یک 

مفهوم ذهنی،  مصداقش هم همین متکثّرات هستند. پس مصادیق آن مفهوم ذهنی ما مختلف هستند، ولی خود
 واحد است.

 نقد نظریه ذهنی بودن اشتراک معنوی وجود
خواهیم در مسئلۀ وحدت حقیقت وجود بگوییم که آن چیزی که در عالم خارج است واحد ولی ما می

است؛ یعنی اصلاً تکثّری در عالم خارج نیست. یعنی این تکثّرات باعث اختلاف آن وحدتی که در این متکثّرات 
 شوند.ند. یعنی گرچه مصادیق زیاد هستند ولی باعث تکثّر آن واحد نمیشواست، نمی

خواهیم این را بگوییم که طلب در امر، نهی، طلب، استحباب، وجوب، درخواست، عَرض و تمنّی ما می
شوند که طلبی که در آنها هست هم تفاوت پیدا بکند. طلب، طلب واحد هست، ولی این تکثّرات باعث نمی

 کند.مصداقش تفاوت پیدا میاست و فقط 
بحث در باب وحدتِ حقیقت وجود، بحثِ اعیان خارج و حقیقت است، نه بحث ذهنی. ما از بحث 

آید، یک معنای واحد است که شما ذهنی فارغ شدیم. بله، گفتیم که آن معنایی که شما از وجود در ذهنتان می
بینید. یا در آید، در آن اختلاف نمیا از هوا در ذهنتان میبینید؛ مثلًا آن معنایی که شمدر آن معنا، اختلاف نمی

 گذارید.که شما بین مفهوم آب و سنگ فرق میآید، اختلاف نیست، درحالیآن معنایی که از سنگ در ذهنتان می
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طورکلّی هر مفهومی را که شما در ذهن بیاورید، مفهوم واحد است. مثلاً مفهوم میکروفون، واحد است به
گویید میکروفون، آیند، به نحوی که وقتی میهم در ذهن شما نمی مین دلیل است که میکروفون و چراغ باو به ه

هم میکروفون به ذهن بیاید و هم چراغ و چرخ گوشت و چیزهای دیگر! پس وقتی که میکروفون را در ذهن 
د، و وقتی که میز را در ذهن آیآید، و وقتی که کتاب را در ذهن بیاورید، کتاب میآورید، میکروفون میمی

 طورکلّی هر مفهومی یک وحدت ذهنیّه دارد.آید. بهبیاورید، میز می
آورید، یک مفهوم کردیم بحثِ مفهومی بود؛ یعنی وجودی که شما در ذهنتان میبحثی که در آنجا می

، ولی خود مفهوم وجود، واحد است، که در آن، تکثّر معنا ندارد. بله، مصادیق آن وجود در خارج تکثّر دارند
 تکثّر ندارد.

 عدم امکان تکثّر در مفاهیم ذهنی
حالا حرف آقایانی که قائل به اشتراک لفظی وجود هستند، دیگر خیلی حرف سخیفی است؛ آنها 

 آورید، تکثّر دارد.گویند: همان چیزی را که شما از وجود در ذهن میمی
باشد؟ اگر تکثّر داشته باشد، پس شما آن را در ذهن گوییم که چطور ممکن است که تکثّر داشته می

که اید و الّا چطور ممکن است که من یک مفهوم را در ذهنم بیاورم، درحالیگوییم که یا دیوانهاید. مینیاورده
آورم، تکثّر داشته باشد؟ این دیگر معنا ندارد! معنا نداشتن آن هم به دلیل همین خود آن مفهومی که در ذهن می

 گوییم.است که آن را بعداً می «ینُتزَع لانّ معنیً واحداً لا»
کنیم، مربوط به اعیانِ خارج است و بحث ذهنی نیست. بحثی که ما الآن در وحدت حقیقت وجود می

آوریم یک ما از بحث ذهنی کنار آمدیم و قبول کردیم که وجود مشترک معنوی است و آنچه که در ذهن می
ایم، یعنی اشتباه طور است؟ یا نه، ما فقط یک تصوّری کرده آیا در خارج هم همینمعنای واحد است. حالا

 ایم که وجود در خارج هم وحدت دارد؟خود خیال کردهایم و اصلًا بیتصوّر کرده
گویند: پس آسمان و زمین چه هستند؟ حالا اگر وجود در خارج هم یک وحدت و یک حقیقت دارد، می

میز چیست؟ این تخته چیست؟ این سنگ چیست؟ عوالم مجرّد چه هستند؟ عوالم برزخ این دریا چیست؟ این 
 و ملکوت أعلیٰ و سُفلیٰ و جبروت و لاهوت و... چه هستند؟ آیا اینها هم با همدیگر اختلاف ندارند؟

ند؛ عالم گوییم که نه، اینها اختلاف ندارند. بله، این عوالم از نظر ماهیّتی و ماهوی با همدیگر فرق دارمی
کند و تمام اینها با مُلک فرق کند، عالم جبروت با لاهوت فرق میملکوت أعلیٰ با ملکوت سُفلیٰ فرق می

 کنند. پس فرق اینها از نظر ماهیّت است.می
بینید که همه یکی هستند. این بحثِ عالَم خارج است؛ یعنی ولی اگر حقیقت و حاقّ اینها را بشکافید، می

ق است نه بحث ذهنی! در اینجا صحبت در این است که در عالم حقایق و در عالم خارج چه بحث عالَم حقای
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 گذرد؟می
 ای مهم درباره صحت تصورات ذهنینکته

استم عرض بکنم این است که ما در همان بحث اشتراک معنوی وجود گفتیم خوای که میدر اینجا نکته
کنید، پس باید هر مفهوم کنید؛ اگر درست تصوّر میه تصوّر میکنید یا خلاف و اشتباکه یا شما درست تصوّر می

 آورند.ذهنی شما یک مابإزاء خارجی داشته باشد. که ایشان دارند همان دلیل را در بحث عالم حقایق می
صورت که یک مفهوم واحد را در ذهن اینکنید، بهگیری میدر آنجا عرض کردم که اگر شما مفهوم

شود. پس امکان ندارد دارد که در خارج دوتا باشند؛ چون اگر دوتا باشند، اشتراک لفظی میآورید، امکان نمی
 که شما یک معنا را از دو وجودی که هیچ اشتراکی ندارند در ذهن بیاورید.

ـ آوردیم،  در بحث ابهام و طرح کلّی طبیعی و عموم المجاز تمام این مسئله را در ابتدای بحثِ منظومه ـ
از دو چیز متقابل یا بیشتر برداشت کنید و به هر دو  بأیّ نحوٍ کانا بخواهید یک معنا و مفهومی را که اگر شم

 آید.الإشتراک در نظر شما میبه رود و ماالإمتیاز آنها از بین میبه حمل بکنید، طبعاً آن ما
شود و خانه باز می فهمد. وقتی که دربِو این یک معنایی است که حتّی یک بچۀ سه ساله هم آن را می

کند، بلکه تصوّر بیند که یک شخصی وارد خانه شد؛ در اینجا این بچه تصوّر او را که نمیاین بچۀ سه ساله می
 آورد به این عنوان که یک آدم در خانه آمد.کند. یک انسان را در ذهن مییک انسان را می

حالا آیا زن است یا مرد است؟ هر دوی این تصوّرها در ذهنش هست؛ پس اگر زن است، خواهرش 
آید. اگر مرد است، پدرش است یا عمویش است؟ این هم در ذهن است یا مادرش است؟ باز این در ذهن می

 آید.می
وارد خانه شد. حالا  آید که یکیوقت یک تصوّر در ذهن میآید؛ آنتمام اینها به نحو اجمال در ذهن می

این یکی وارد خانه شد، چه شکلی است؟ این دیگر شکل ندارد و معنا ندارد که شکل داشته باشد؛ چون کلّی 
شود و کلّی طبیعی شکل ندارد، بلکه مبهم است. یعنی ماهیّت مبهمه است و وقتی که ماهیّت مبهمه طبیعی می

 شد، دیگر شکل ندارد.
 ک معنوی مساوی با وحدت حقیقت وجودوحدت مفهوم وجود در اشترا

اش در بحث اشتراک معنوی وجود عرض کردیم: هر مفهومی که بخواهد بر خارج صدق بکند، لازمه
اید و یا آن را از این است که این مفهوم از خارج، انتزاع شده باشد؛ حالا یا شما خودش را انتزاع کرده

 ال که خارج نیست؟!اید. از این دو حالإشتراک انتزاع کردهبه ما
اید. مثلًا الآن که من الإشتراک انتزاع کردهبه اید و یا مفهوم آن را از مایا شما خود کتاب را در ذهن آورده

خواهم مفهوم این کتاب منظومه را در ذهنم بیاورم؛ به همین کتاب منظومه را که در جلو و مقابل من هست، می
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شود. وقت این، جزئی میآورم؟! آنورم. کتاب دیگری که در نظر نمیآکنم و همین را به ذهنم مینگاه می
 صورت هم خود آن مفهوم، وحدت دارد و هم مابإزاءِ آن، وحدت دارد.این در

کنید. های متفاوتی که در اینجا هست، یک کتاب را انتزاع میطور نیست؛ یعنی شما از کتابیک وقتی این
منظومه است؟ ممکن است که کتاب منظومه باشد! کتاب اسفار است؟ در این اطاق کتاب هست؛ آیا کتاب 

 گویم که کدامش است.ممکن است! کتاب تفسیر است؟ ممکن است! کتاب ادبیّات است؟ ممکن است! نمی
یک از آنها آورم، به این نحو که در این اطاق کتاب است؛ حالا این کتاب کدامیک کتابی در ذهنم می

 ی طبیعی و مبهمه، هیولای مبهمه، ماهیّت مبهمه، که تمام اینها داخل در این بحث هستند.شود کلّاست؟ این می
لذا اگر در بحث اشتراک معنوی گفتیم که مفهوم وجود، مفهوم واحد است و اشتراک معنوی وجود را 

 پذیرفتیم، باید قطعاً قائل به وحدت حقیقت وجود هم باشیم و این دو از همدیگر جدا نیستند.
توانیم بگوییم که در آنجا کردند، بهتر بود. البتّه در اینجا مینظر بنده اگر هر دو بحث را یک کاسه می به

 ایشان خواستند که بحث مفهومی از مسئله بکنند و در اینجا بحثِ عینی و حقیقی بکنند.
 متن مرحوم حاجی در نظرِ حکماء مشّاء دربارۀ وجود

  
 ائق متبائنه[]قول المشّاء بأنّ الوجودات حق

ائِیَّةٍ(طائفة  )عِنْدَ(الوجود  )وَ( وجود نزد طایفۀ مشّاءِ از حکماء،  ، )حَقَائِقٌ تبََایَنَتْ( 1من الحکماء )مَشَّ

 عبارت است از حقایقی که با هم متباین هستند. 
این حقایق با تمام ذوات  ، بتمام ذواتها البسیطةتباین صفتِ برای حقایق است «حقایق»صفة لـ
اینکه فصول این حقایق خارجی با همدیگر نه بالفصول ، لاای که دارند با هم تباین دارند،بسیطه

و  و یکون الوجود المطلق جنسًاتا اینکه ترکیب لازم بیاید! لیلزم الترکیب  کند، فرق می
 اشدواسطۀ فصل بصورت وجودِ مطلق، جنس بشود و امتیازش هم بهدر این

صات لیکون نوعًا و لا و تباینی که دارند به مصنفّات و مشخّصات هم نیست،  بالمصنِّفات و المشخِّ
، بل شودالإمتیاز آن، مشخِّص یا مصنفِّ میتا اینکه شما بگویید که وجود، نوع است و ما به

؛ جیّه است. بلکه وجودِ مطلق یک عَرَضی است که لازم این حقایق خارالمطلق عرَضیٌّ لازم لها
 2أنَّه عرَضیٌّ بمعنی المحمول بالضّمیمه؛ لا ،یعنی خارج محمول است بمعنی أنَّه خارج محمول

 اینکه عرضی به معنای محمول بالضّمیمه باشد.نه

کنید. اصلًا خارج محمول مثل زوجیّت، که خارج از اربعة است و بعد شما آن را به اربعة حمل می
گویید: مثال میبابکنید و من؛ شما در اینجا یک امری را از اربعة انتزاع میزوجیّت کاری به اربعة ندارد

 .«الأربعةُ زوجٌ »

                                                      
 .68، ص 1؛ شوارق الالهام، ج 110، ص . تجرید الاعتقاد 1
 .111، ص 2. شرح المنظومه، ج  2
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زوجیّت، خارج از اربعة است. اربعة یعنی یک، دو، سه، چهار؛ حالا کجای این اربعة، زوجیّت است؟ 
 ضوع حمل شده است.توانید زوجیّت را در اربعة نشان بدهید. پس این، خارجی است که بر این موشما نمی

و در اینجا وجودِ مطلق، عرضی از باب عرضی محمول بالضّمیمه نیست، مثل ابیض برای جسم؛ چون 
واسطۀ بیاضی که روی این جسم است، و در خود این جسم کنید بهبالأخره شما ابیض را بر این جسم حمل می

 خوابیده است.
که الآن بیاض بر این صفحۀ کتاب عارض  طورهمانطور نیست که وجود در آن رفته باشد؛ یعنی پس این

طور نیست! و اصلًا وجود، شده است، وجود هم یک قسمت از این اعیان خارجی را تشکیل داده باشد. نه، این
اعیان خارجی را تشکیل نداده است و جدا است. این آقایان اصلًا قائل به اصالت ماهیّت هستند، و قائل به 

 اصالةالوجود نیستند.
 ذکر یک دلیل محکم و پرکاربرد در کلام مرحوم حاجی

)لأنَّ ؛ این مذهب نزد من باطل است و صحیح نیست ، باطلٌ )لدَیََّ زَاهِقٌ(ای هذا المذهب،  )وَ هُوَ(
ا( مَعْنَیً وَاحِداً لَا  چون معنای واحد از اشیاء متعددّی که هیچ وحدتی برای أی من أشیاء  ینُْتزََعُ ممَّ

 شود.محقق نشده است انتزاع نمی آنها واقع و

خورد. و مرحوم ملّاصدرا روی این دلیل و این بسیار دلیل محکمی است و در خیلی از موارد به درد می
 1اند.خیلی مانور داده

دٌ مَا( خواهد باشد؛ وحدت در عَرَض، وحدت در جنس، حالا هر وحدتی که می ـ ابهامیّة ـ )لَهَا توََحُّ
ت در فصل، وحدت در صنف، وحدت در نسبت، بالأخره یک وحدتٌ مّایی وحدت در نوع، وحد

 واقع نشده است. 2؛یَقَعْ( برای آنها )لَم

 عدم صحّت انتزاع مفهوم واحد از اشیاء متکثّر بدون جهت وحدت
أنَّه لو انتزع مفهومٌ واحدٌ من أشیاء متخالفة بما هی طور است؟( بیان دلیل: )چرا اینبیان ذلک: 

بلاجهة وحدة هی  ـ چون اگر شما یک مفهوم واحد را از اشیاء متخالف بما هی متخالفة، متخالفة
بدون جهت وحدتی که در حقیقت آن جهت وحدت، مصداق ؛ لکان الواحد کثیراً،  ـ بالحقیقة مصداقه

دَّمُ و التاّلی باطلٌ بالضّرورة، فالمقشود آن مفهوم واحد است، بخواهید انتزاع بکنید؛ واحد، کثیر می
تالی یعنی اینکه واحد، کثیر بشود، بالضّرورة باطل است، و در نتیجه مقدمّ که جهت وحدت  مثله

 را از دو شیء متخالف گرفته شود هم باطل است 

 شود.شود و جهت وحدت هم از دو شیء متخالف گرفته نمیپس واحد کثیر نمی
أنَّه حینئذ یکون المصداق و المحکیّ عنه بذلک المفهوم الواحد تلک بیان ملازمه: بیان الملازمة 

واسطۀ این مفهوم واحد، جهات و در این موقع مصداق و محکیٌّ عنه به 3الجهات الکثیرة المکثرّة؛

 شوند.اشیاء کثیرۀ متکثرّه می
اشیاء متکثرّی ملازمۀ بین مقدمّ و تالی در اینجا این است که اگر بنا باشد که یک شیء واحد از 

                                                      
 .133، ص 1. الحکمة المتعالیة، ج  1
 .112، ص 2. شرح المنظومه، ج  2
 .112، ص 2. شرح المنظومه، ج  3
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 که بینشان هیچ جهت وحدتی نیست انتزاع بشود.

گویید: مثال شما هم به کتاب، کتاب بگویید و هم به این پارچ، کتاب بگویید؛ یعنی به هر دو میبابمن
 !هذا کتابٌ! و هذا کتابٌ 

یعنی این  که هیچ جهت اشتراکی بین این دو وجود ندارد؛گویید، درحالیاگر شما به هر دو، کتاب می
پارچ از شیشه است، چه ربطی به پنبه که جنس کتاب است دارد؟ و این تُنگِ آب است، چه ربطی به مطالب 

 کتاب دارد؟
گوییم گویید، باید خود این هم بر او صدق بکند؛ چون وقتی که میصورت که به هر دو، کتاب میاین در

مساوی با این است، پس خود مصادیق آنها هم با که این کتاب مساوی با این پارچ است، یعنی همین لفظ 
 همدیگر مساوی هستند.

صورت یک مصداق واحد در عین این حالا اگر این دوتا هم با دو شیء دیگر مساوی باشند، پس در
توانید همه را بر همدیگر حمل بکنید. پس در اینجا هم این صورت میاین شود. و شما دروحدتش، کثیر می

شود؛ چون اینها دیگر هیچ جهت شود، و هم لیوان، کتاب میشود و هم این میز، کتاب میپارچ، کتاب می
نظر وحدت که گوییم و الّا از نقطهنظر خلاف و تباین به اینها کتاب میوحدتی ندارند، یعنی ما در اینجا از نقطه

 گوییم!کتاب نمی
کنند؛ صورت فرق نمیاین فلسفه باشد، دربله، اگر هر دو کتاب باشند، ولی حالا یکی تفسیر و دیگری 

نظر به آنها، کتاب چون جهتِ وحدت همین تدوین مطالب بین دَفَّتین و دو جلد است. پس اگر از این نقطه
 بگوییم، دیگر اشکال ندارد.

 صورتاین مثال ما به کتاب فلسفه، فلسفه بگوییم و به کتاب ادبیّات هم فلسفه بگوییم. درباباما اگر من
گوید که فاعل را هیچ جهت وحدتی بین اینها وجود ندارد و اصلًا آن یکی چه ربطی به این دارد؟! ادبیّات می

ذلک، ولی فلسفه دارد دربارۀ وجود و نظرات ملّاصدرا و میرداماد و مرفوع و مفعول را منصوب بخوان و امثال
 1کند!مسائل مشکل بحث می

 اللهَمّ صلّ علی محمد و آل محمد

                                                      
د: من ربک ؟ خدایت گویند: وقتى میرداماد فیلسوف معروف را به خاک سپردند، نکیر و منکر در شب اول قبر از او پرسیدن. می 1

کیست ؟ میرداماد پاسخ داد: اُسطُقُس فوق الأسطقسات فرشتگان چیزى نفهمیدند. به خداوند عرض کردند: بار خدایا، این مرد 
فهمیم ؟خطاب رسید: اى فرشتگان ، او را به حال خود رها کنید، چون وى در حیات نیز مانند کند که ما نمىبه چه زبانى تکلم مى

 نى مى گفت که هیچکس نمى فهمید.ممات سخنا
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